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 قسمت دوم
 

 
 

 بسمه تعالى
 

 

 

 سرآغاز
 

:این نامه  

 داستان شهیدان کشور است

 از خونهای ناحق دوشیزه گان تر است

 

 این دختران

 مبارزه با روس کرده اند

 جان را فدای نخوت و ناموس کرده اند

 

 این دختران

 ره به رزمگه نبرده اند

جادۀ سنگفرش مرده اند يرو در شهر  

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 کرده حنا و غازۀ شادی ز خون سرخ

ز تیغ قشون سرخ يجان داده سرخرو  

 

 با مرگ خویش طعنه بما زنده گان زدند

 تکبیر حق بلب، پي ی آزاده گان زدند

 

به نام حق ياز خود گذاشتند پیام  

پیام حق ياز خون نهاده مهر برو  

اند فارغ ز درد و رنج روانشاد گشته  

 از بنده گئ اجنبی آزاد گشته اند

 

 تا چشم شان ز شرم نیفتد بروی ننگ

 رو در نقاب خاک کشیدند بیدرنگ

 

 این دختران بجنگ نبسته میان خویش

 شمشیرها نه آخته جز از زبان خویش

 

 فریاد از اسارت و بیداد کرده اند

 شیون بنام کشور آزاد کرده اند

 

 اینان مثال غیرت و ایمان کشورند

 جاوید زنده در دل و وجدان کشورند

 

 این دختران خاطرۀ عشق میهن اند

 قربانیان وحشت و بیداد دشمن اند

 

 ناهید و خواهرانش

 چو ما زنده نیستند

 آزاد می زیند چو ما بنده نیستند

 

 بر یاد شان

 سرود و ستایش درود ماست

 بر نام شان

.درود و نیاش سرود ماست  
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نخدای فراخ بخشایش مهربابه نام   
 

 

" مرا افزون کن من دانشپروردگار  " 

 قرآن مجید
 

!بآفرین يای چشمۀ درفشام روشنائی ها  

خاسته فروغی که از دل تاریک هستئ مرموز فرا  

.يبر ساده گی پاکیزۀ ضمیرآدمی می تاب  

 

!کانون آتش های فروزان يا  

 که از افراز دریای آرام روح برخاسته

ينیست در نهاد کاینات می سوزآنچه را جاوید   

يمی نواز يو روان آدمي را با نسیم گواراي سرمد  

 

!يای روحانیت فروغ های ایزد  

 که اهریمنان فرا راه تو نابود می شوند

ها ها در باد بدانگونه که دود  

.ها در میغ ها و گرد  

!دمي درنگ کن و بر من بنگر  

!باري بایست و مرا دریاب  

 

!بر تو آشکارستای چشمیکه همه چیز   

بود يپنهان که جاودان ناپیدا خواه یروح  

  ای آن که

گز نبوده آنکو ترا دیده هر  

 و آنان که ترا ندیده و نخواهند دید ترا خواهند پرستید

 تو در نیروی مهین خویش آشکار هستی

 اما ما ترا با دیده گان نیاز می جوئیم و با فروتنی نماز میگذاریم

نذر میآوریمناز و غرور خویش را   

.تا بکرامت خویش جاودان بنازیم  

 

میلرزند نم دعا های بینوای من بر لبان  

!دمي درنگ کن و فریادهاي خموش مرا بپذیر  

 

 خاموشی من نیایش من است

.شعر گنگی که برای تو سروده ام  

من رازیست که آن را با تو در میان می نهم يآوا یآهنگ ب  

استگذرگاه تو معبد نگاه منتظر من   

!دمي درنگ کن و سرود مرا بنیوش  

.راز مرا بازستان!  مگذار ناتواني من آن را فاش کند  

یرا که به امانت به من سپرده ا یهای مقدس بمن نیرو ببخش تا غرور  

.به شرمساري از من نستانند  
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 پگاهان هنگامیکه در آغوش مادر زمان

 مژه گان روز نو باز می شوند

میکندروحانیت سپیده دم تبسم   

،گیتي را با شیر مقدس فرخنده می سازد  

 هنگامیکه چشم پاسبان آسمانها گیتی و کیهان را

 از ارواح زشت شبانه در امان می یابد

،بخواب می رود و دنیا را به خورشید می سپارد  

 آوانیکه آفتاب در آفاق آینه می بندد

انرها و کوهسا یواد  

 بیشه ها و کشتزاران

رودباران زیبائی های خویش را در آن می نگرنددریاچه ها و   

پروردگار زیبائی های پاک که همه بسوی تو میگرایند یا  

 و ای خداوندگار که زشتي های پلید همه از سر راه تو فرار می کند

!يبر نیروی امید من بیافزا  

!:و آرزوهای مرا بازگردان  

 

،خواسته هائیکه مرا ترک کرده اند  

.من نمی تپدگوئی دلی در سینۀ   

،شادی هائیکه از من دور شده اند  

.پنداري روح من جاودان زبون و افسرده است  

،گلهائیکه بر شاخسار پندار من می شگفتند  

،من خشکیده اند يدرخت زنده گان يانگاري ریشه ها  

.گلبرگ های شانرا نمی آرایند  

 اندیشه های من که، چون ابرها، بیشه بیشه و انبوه انبوه

،الهام مرا فرا میگیرندآسمان   

.قطره اي از آنها فرو نمی ریزد  

.دعا هائیکه پیام های مرا برده اند بر نمی گردند  

 

!پروردگار من  

 آفتاب زنده گی من زرد

 و نسیمهای شامگاهي برمن سرد شده اند

  روز من به پایان رسیده

.راه خویش را نه پیموده ام  

 

 کابوس هولناکي پشت مرا بر زمین دوخته

.سیمرغ سیاهی بالهایش را بر سینۀ من گسترده است  

!مرا در آغوش نیروي خویش بیدار کن  

 

!پروردگار من  

 روا مدار امیدهای من بر من بخندند

سخر کنندآرمانهاي من مرا ت    

رد و نیازهای من بزرگ شوندنازهاي من خ    
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!چشمان مرا به سوي خود بلند کن  

!فرا خوان دنگاه های مرا به روی خو  

 مگذار بر زمین بنگرم!  اگر مقدر است سقف من پست باشد

.روا مدار قامت من خم شود  

!خداوندگار دانش های راستین يا  

!نیازي را که می پذیري بمن بیاموز  
 " دانش مرا افزون کن!"1

  تا بتوانم ترا به درستي بپرستم

.و بر کسانیکه در راه تو جان سپرده اند به نکوئی درود بفرستم  

  

 

*** 

 
 

سرنوشت شومیکه راز جاویدداستان   
.من فرار می کند ینۀمن بود از تنگناي س   

 پژواک
 

!ای قریحۀ شعر  

.شاهدخت اندیشه و عروس پندار  

 حجلۀ آسماني را بیاراي

 شمع یزداني را بیفروز

 پرده های ابرهای خوشبو را فروکش

 از سوي نگاه های آرزومند من

ازغبار حسرت خیره میکندکه پیري آنرا   

 زي بازوان گشادۀ من بخرام

  با شوري که در جواني

 عروس عشق بیباک و همدم هوسهای آتشین من بودي

!!در آغوش من بیا  

 

!ای قریحۀ شعر  

،خاطر زمان و گنجینۀ رازهای دل آدمی  

!پاسبان دردها و رنج های انسان  

،داستان سرنوشتی شومي  

،که راز جاوید من بود  

.تنگناي سینۀ من فرار میکنداز   

 این امانت مقدس را به نهاد تو می سپارم

 که فراموشی را در آن راهی نیست

.تا با هستی رویا رو با تباهی من نیست نشود  

 

 گوهر سرود واپسین خویش را

 که ابر آسمان الهام تو

                                                           
 قرآن مجید 1
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 به ژرف اوقیانوس ضمیر من ارمغان کرده بود

.در گوش تو می آویزم  

 

افراز آسمان سرنگون می شود شهابیکه از  

 مسیر تاریکش را در پرتو فروزان خویش می پیماید

 در ژرف آب های زمین ناپدید میگردد

 و آغاز تابندۀ وی تا انجام تاریکش او را دنبال می کند

.سرنوشت آن فرخنده و زیباست  

 

  سرنوشت من شومتر از اختریست که هوازي2 تاریک می شود

.را باز نیابند و ستاره گان آسمان آن  

 

 سرنوشت من چون فرجام درخت باروري نیست

.که شاخهای آن از برومندی خم می شوند  

پیکر لخت خویش خم شده ام ۀبي برگ و بار بر سای  

،پرورنده، آبهای خویش را از من دریغ میدارند يابرها  

.زمین صخره های سختش را در برابر ریشه های خشک من گذاشته است  

 

پاروپامیزاد با تبرهای خویش بسوی من می شتابنداهریمنان   

 با شوري که پهلوانان اولمپ3 زي بلوط هاي پربار می شتافتند 

يبادهای تند کوه  

،ها می پراگنند يپاره های مرا در واد  

 سنگ های بزرگ ریشه های مرا میکنند

 انباز می شوند 4ذره های من با خاک های ارب

 در آن خاموش شده يکه آفتاب هست يسرزمین تار

 .و شب مرگ آن را در بر کشیده است

 

 سرنوشت من شوم تر از فرجام ستارۀ روز است

 که پهنۀ خراسان را با گامهای بامدادان جوانی می نوردد

 بر فراز هندوکش می نشیند

 نگاهی سرد و زردي بر جهان می افگند

 يپرچم های شعله ور و فروزان و

 .فراشته بود واژون می شوندکه آن را با شکوه بامداد برا

 

 پیري  5گوزن

 که سر با شکوهش در زیر شاخهای پر غرور وی میلرزد

 شاخهائیکه

 خورشید می شست يپگاهان آن را در چشمۀ ارغوان

 می کرد يهای زرین سپهر باز يشامگاهان با آن با گو

                                                           
 ناگهان 2
3 Olympian: ancient Olympic wrestlers اولمپین – از اساطیر و مکان های یونان باستان با نماد ها و پهلوانان افسانوی 

4 Erebe: سرزمین مردگان در اساطیر 
 گوزن  از قبیل آهو، الک،5
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 يعقاب آسمان نورد

 که شهپر شگافنده ی وی سینه آسمانها را میدرید

 تند پرواز را بدنبال میگذاشت يها باد

 آواز وی از فراز ابرهای بلند

 شیران را در کنام

 غزالان را در مرغزار

 و پرنده گان را در غیشه های گشن بیدار میکرد، دگر

 ،در کنار کوهسار زمینگیر شده است

 بر پرهای فرو ریختۀ خویش نشسته

 .و نگاه مغرور وی بر توانائی خزنده گان حسرت می برد

 

 رنوشت من شومتر از آن گردندۀ سرفرازس

 .و آن پرنده ی بی نیاز است

 و شومتر از فرجام آن آدم است

 افگندند، جائیکه یکه او را از بهشت در مغاک ساحل گمنام

 بستند دوزخي اراه بازگشت ناله های ویرا با صخره ه

 آنجا که غریو خیزابه های سهمگین

 و تندر بادهای کوه و دریا

 بود يو فریادهای اسیر يهای زندان پاسبان ضجه

ستند يآدم ۀکه از سین  .به سوی خدا راه می ج 

 

 نیست يسرنوشت من سرنوشت آنان

 يکه در جوانی و توانائ

 و سرور يدر شادکام

 در راه کرامت و ناموس جان سپردند

 و آسمان بر خاک شان شبنم های خون آلود فرو می بارد.

 

 

*** 

 

 ادامه دارد


